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روزهای انتهایی ماه رمضان نوجوانان دهههشتادی در

 مسجد گوهرشاد معتکف شدند در
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۷و۸ محله
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����� �� ������ ��ای ����� ���� و 
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۱۵

��ار��ه ���ل ��ق ���وی ز���� ار�� ����� 
���ر ���� �� ��دم �� ���ه دارد ��ز�� را در 

����ز و��،��ا�� ��دم
۱۳

یادداشت

امیر سرتیپ رضا آذریان
فرمانده قرارگاه منطقه ای ارتش در شمال شرق

ارتش فدای ملت

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن۵۷، بحث 

انحلال یا بقای نهادها و دستگاه های باقی مانده 

از دوره رژیم شاهنشاهی مطرح شد. یکی از این 

نهادها ارتش ایران بود. برخی افراد و گروه ها با 

انگیزه های متفاوت مطرح می کردند که ارتش 

باید منحل شود. چریک های فدایی خلق و 

سازمان مجاهدین خلق که در جریان اعتراضات 

مردمی و درگیری ها به پادگان ها و مراکز ارتش 

ورود پیدا کردند و توانستند اسلحه ها و تجهیزات 

بسیاری به دست بیاورند، ازجمله این گروه ها 

بودند. این گروه ها معتقد بودند که باید ارتش 

جدیدی تشکیل شود.

هم زمان با مطرح شدن موضوع انحلال ارتش 

ازسوی برخی افراد و گروه ها، یگان هایی از 

ارتــش در کردستان و گنبد (ترکمن صحرا) 

ها و تجزیه طلبان  مشغول مقابله با ناآرامی 

بودند. تجزیه طلبان در گنبد، اعضا و وابستگان 

سازمان چریک های فدایی خلق بودند. کومله 

و دموکرات نیز در غرب کشور به پادگان های 

نیروی زمینی ارتش حمله می کردند.

در نتیجه امام خمینی (ره) در روز بیست وهشتم 

«روز  ــلام کــردنــد: فــروردیــن۵۸ در پیامی اع

چهارشنبه ۲۹فروردین روز ارتش اعلام مى  شود.

ارتش محترم در این روز در شهرستان هاى بزرگ 

با سازوبرگ به رژه بپردازند و پشتیبانى خود را 

از جمهورى اسلامى و ملت بزرگ ایران و حضور 

خود را براى فداکارى در راه استقلال و حفظ 

مرزهاى کشور اعلام کنند. ملت ایران موظف اند 

از ارتش اسلامى استقبال کنند و احترام برادرانه 

از آنان نمایند. اکنون ارتش در خدمت ملت و 

اسلام است و ارتش اسلامى است و ملت شریف 

لازم است آن را به این سِمت رسما بشناسند 

و پشتیبانى خود را از آن اعلام نمایند. اکنون 

مخالفت با ارتش اسلامى که حافظ استقلال 

و نگهبان مرزهاى آن است، جایز نیست. ما و 

شما و ارتش، برادرانه باید براى حفظ و امنیت 

کشورمان کوشش کنیم و به شرارت اشرار و 

اختلال مفسدان خاتمه دهیم.»

ارتش جمهوری اسلامی ایران و به ویژه نیروی 

زمینی در دوران دفاع مقدس با نثار ۴۸هزار 

شهید که ۴۶هزار تن از آنان سهم نیروی زمینی 

بوده است، حماسه ای ماندگار از خود برجای 

گذاشت.

خدمات اجتماعی و مردمی ارتش جمهوری 

اسلامی در مواقع حساس و بحرانی ازجمله 

اقدامات درخشان این نهاد مقدس است که 

بارها تکرار شده است. به عنوان نمونه کمک 

به سیل زدگان سراسر کشور، ریشه کنی فلج 

اطفال، مهار آتش سوزی جنگل های گلستان،

ها، دیدگان زلزله  امــدادرســانــی به حادثه 

ورود به مناطق سیل زده در فــروردیــن۹۸ و 

ورود همه جانبه برای مقابله با ویروس کرونا،

اقدامات مهم و درخشان این نهاد  ازجمله 

مقدس محسوب می شود.
۴ اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآراادامه
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۳شنبه
۲۹ فروردیــن ۱۴۰۲
۲۷ رمضــان ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۲۰

۳شنبه
۲۹ فروردیــن ۱۴۰۲
۲۷ رمضــان ۱۴۴۴
شـــــماره ۳۹۲۰ ارتش؛ مقتدر و دشمن شکار

ــش، سرمایه ملی است. ارت

ــا و شکوفا که  یـ ــی زا ــروت ث

یی وطن را تضمین  شکوفا

می کند. تورق تاریخ کهن تا 

خوانش صفحات زمان حاضر 

با  نیم  توا   ، ما می ید  گو می

«ارتش» خود، با ارتش جمهوری 

اسلامی ایران، به تاریخ فخر 

توانیم با نگاه  بفروشیم. می 

دینی، تاریخ را بخوانیم و در 

مقایسه با لشکریانی که حجت خدا و 

امام معصوم زمان را پیش رو داشتند 

و کم می گذاشتند، ارتــش خود را 

ببینیم و به جهان نشان دهیم که 

در کنار «نایب امام زمان(عج)» نه تنها 

کم نگذاشتند که بسیار گذاشتند و در 

انجام تکلیف، حق مطلب را ادا کردند.

ین معادله، برداشتشان  کم، در ا

برای خودشان بود. خود را ندیدند 

ارتشی های ما. تاریخ دفاع مقدس 

گواه است که خاکی پوشان خداباور 

ما، نه از نان که از نام هم گذشتند 

تا وطن سرفراز بماند. با نگاه ملی 

هم می توانیم بخوانیم که پیش تر ها 

در هر جنگ، بخشی از خاک وطن 

به تاراج رفت اما «ارتش جمهوری 

اسلامی ایران» در کنار دیگر نیروهای 

مسلح ما نگذاشت حتی غباری بر 

چکمه سرباز متجاوز، از این خاک 

خارج شود. ارتش مردانه پای کار 

وطن و روح جاری در آن، انقلاب،

ایستاد. حماسه را معنایی نو بخشید.

معرکه های مرد افکن را با سربلندی 

پشت سرگذاشت. بلند همتی را در 

عین گمنامی نمادی جاودانه شد.

ز ماها هنوز هم هرچند بسیاری ا

 نمی دانیم چه حماسه ها خلق کردند.

نمی دانیم در خرمشهر، قهرمانی 

داشتیم به نام سروان محمدعلی 

صفا که رکورد شکار تانک در جهان 

را شکست و خرمشهر را گورستان 

تانک های عراق کرد. ناخدا 

صمدی را داشتیم که در همین 

شهر امان عراقی های متجاوز 

را برید. شیرودی و کشوری را 

ر بر بالگرد  داشتیم که سوا

، کل جبهه را جهنم  کــبری

. ند شمن کرد ی د ها   نک تا

فقیه و با  ایستادند کنار ولی 

خون خود سند ایستادگی را 

امضا کردند. نه تهدید آن ها 

در کرد و نه تطمیع  را از میدان به 

ــان تردید کاشت. یک  در اراده شـ

نمونه اش سرلشکر شهید علیاری که 

صدام برای سرش جایزه صد میلیون 

تومانی تعیین کرد آن هم در سال 

۲هزار  ۱۳۶۱ که حقوق یک کارمند،

تومان بــود. یعنی حقوق یک ماه 

هـــزار نفر! یک نمونه دیگرش   ۵۰

سرلشکر شهید آبشناسان بود که 

اقتدار ارتش بعث را در دشت عباس 

ترین ژنرالشان را  شکست و بزرگ 

به اسارت گرفت بعد از این صدام 

از رویارویی با او به هراس گریخت.

باری، ارتش از همان اول پای ایران 

ایستاد. حتی خنجر هایی که از پشت 

هم در جانشان فرو می رفت، باعث 

نمی شد که در برابر دشمن کم بیاورند.

یادمان هست اول انقلاب و جریاناتی 

که با پزُِ انقلابیگری- اما در حقیقت 

انقلاب- می خواستند ارتش را  ضد 

بشکنند با شعارهای تند و به ظاهر 

سوپر انقلابی. لباس خاکی را طاغوتی 

می پنداشتند و می خواندند اما امام 

ا...(ره) با تمام توان پشت ارتش  روح 

ایستاد. اعتماد متقابل بین امام و 

ارتش باعث شد، قدرت فرزندان وطن 

چنان شکوفا شود که آرزومندان فتح 

چندروزه تهران، بعد هشت سال با 

خفت و خواری به خانه برگردند. امروز 

هم ارتش با اقتداری افزون تر، پرچم 

عزت وطن را به شانه دارد.

کوچه

تماس بدون شماره

مــرد میان سال فــربــه ای با 

پیراهنی که دکمه هایش به زور 

بسته شده بود وارد قطار شد.

از همان بیرون قطار، تلفن 

بلند بلند صحبت  به گوش 

می کرد. خودش را انداخت 

وسط صندلی نیمکتی واگن 

بین دو نوجوان. هوا خنک تر 

از آن بود که پوست آدم دچار 

تعریق شود اما مرد پیشانی و 

گردنش خیس عرق بود و دائم 

با یک دستمال مچاله توی دست 

دیگرش، پوستش را خشک می کرد.

دو سرباز لاغر اندام کوله به پشت با 

سر تراشیده در ایستگاه بعد وارد 

قطار شدند. روبه روی مرد ایستادند 

و کوله شان را جلو پایشان گذاشتند.

مرد هنوز با تلفن همراهش صحبت 

می کرد. چیزهایی از قیمت دلار، سکه،

زمین های جاده قدیم و مظنه اجاره 

باغ میوه می گفت.

تماس مرد که تمام شد رو به یکی از 

سربازان که چهره ای تیره داشت کرد 

و گفت: سرکار بچه جنوبی نه؟ یکم 

صحبت کن تا بگم بچه کجایی ! سرباز 

لبخندی زد و با لهجه ای خاص گفت:

چی بگم خوب...جنوب که نه.

مــرد گفت: آهــا بچه کرمان و بم و 

اون طرفایی؟ سرباز گفت: نه بچه 

ور  : خیلی د . مــرد گفت نم ا نهبند

نگفتم. سرباز نهبندانی گفت: فقط 

۴۰۰ کیلومتر. مرد از سرباز دوم که 

جوانی کشیده و لاغراندام بود پرسید:

تو بچه کجایی؟ سرباز گفت: مهاباد.

مرد گفت: یاشاسین؛ دم بچه های 

آذری گــرم. سربــاز مهابادی گفت:

البته ما کرد هستیم اگر چه در استان 

آذربایجان غربی هستیم. مرد گفت:

حالا فرقی نمی کنه. چندماه 

ز نهبندانی  ؟ سربا خدمتین 

گفت: تازه آموزشی هستیم،

هنوز تقسیم نشدیم. مرد گفت:

ای وا..! سربازی برای اینه که 

مرد شی، شماره ام رو می دم 

در تماس باشیم. من خیلی با 

این سرهنگ و سروانا و آدمای 

کاردرست روبه رو می شم. یادم 

بندازین بسپارم یه جای خوب 

بندازنتون. بعد در ادامه بدون 

اینکه منتظر واکنش سربازها باشد 

ادامه داد: چیا بلدین؟ هنر منر چیا 

نهبندانی  ــن؟ فنی؟ چیزی؟  داری

گفت: ما دامدار هستیم و کشاورز.

مرد گفت: ای وا...! مظنه خرما اونجا 

چه جوریه ؟ نهبندانی کمی تأمل کرد 

: ما اونجا خرما نداریم، ما سیر و  و گفت 

. زیره داریم. مرد گفت: به به! زیره عالیه 

شماره منو حتما داشته باش. اینور من 

خوب می تونم براش مشتری پیدا کنم 

حتی به صادرات فکر کن. بعد رو به 

سرباز دیگر گفت: تو چی؟ مهابادی 

گفت: من هیچی، تازه دیپلم گرفتم 

بیکارم. مرد گفت: عه! نگران نباش 

آموزشی  با من در تماس باش بعد 

خواستی معرفی ات می کنم سر یک 

فن نون و آب دار.

قطار در یکی از ایستگاه ها ایستاد و 

درها باز شد. مرد گفت: اوه من باید 

اینجا پیاده شم.

لحظه ای بعد وقتی داشت از در قطار 

خارج می شد رو به سربازان با اشاره 

دست گفت: با من در تماس باشید.

مــهــابــادی رو بــه دوســتــش گفت:

اینکه شماره اش رو نداد. نهبندانی 

لحظه ای به دوستش خیره شد و بعد 

قاه قاه خندید.

مسافر نوشت

اول شخص

«این انگ روشن فکری را هم الکی به ما چسباندند»
یادی از جلال مقدم، کارگردان صاحب نام نیشابوری، به مناسبت سالروز درگذشتش

سـال ها از جـلال مقـدم به عنـوان روشـن فکری 

صاحب نـام یـاد می کردند ولی در اواخـر عمر گفته 

بـود:«ایـن انـگ روشـن فکری را هـم الکـی بـه مـا 

چسـباندند.» واقعیتـش این بـود که او نـه به عنوان 

یک روشـن فکر بی خاصیـت و حراف کـه به عنوان 

کسـی کـه در آن سـال های دهـه سـی و چهـل در 

سـینمای ایـران فکـر روشـن داشـت و توانسـت در 

میانـه سـینمای مردمـی و نخبگانـی حرکـت کنـد 

شـاخص بـود و نتیجـه خوبـی هـم گرفـت. مقـدم 

متولـد نیشـابور بـود و کارش را بـا نوشـتن نقـد در 

مطبوعـات آغاز کـرد.«جنوب شـهر» اولیـن فیلم نامـه بلند 

او بـود و بـه تعبیری اولین فیلم رئالیسـتی سـینمای ایران.

امـا فیلم بـا دسـتور وزیر کشـور وقـت در حکومـت پهلوی و 

بـه جرم سـیاه نمایی از پرده پایین کشـیده شـد و زیاد دوام 

نیـاورد. بعـد از آن برای فرخ غفاری «شـب قوزی» را نوشـت 

که نمونه اولین فیلم های سـینمای ایـران بود و در محافل 

خـارج از کشـور بـه موفقیت هایـی دسـت پیـدا کـرد. جواد 

طوسـی منتقـد سـینما دربـاره همکاری ایـن دونفـر با هم 

در یادداشـتی نوشـته بـود:«تداوم ایـن همکاری بـه دلیل 

دوسـتی و آشـنایی کـه جـلال مقدم بـا فرخ غفاری داشـت 

در فیلـم «شـب قـوزی» در سـال ۱۳۴۳ صـورت می گیرد که 

اینجا براسـاس قصه های «هزار و یک شـب» می توان گفت 

فرد اصلی در نگارش فیلم نامه و دیالوگ نویسی خود جلال 

مقدم بوده اسـت.» فیلم «فرار از تلـه» را از بهترین فیلم های 

سینمای ایران و از یادگارهای با ارزش جلال مقدم 

برای سینماگران نسل بعد می توان قلمداد 

کرد، فیلمی که مقدم آن را در سال ۱۳۵۰ و 

در دزفـول جلـو دوربیـن بـرد. ایـن فیلـم 

تـوان در فهرسـت  را می 

سـینمای مـوج نـو نیـز 

قرار داد؛ فیلمی که 

هـم از سـینمای وسـترن آمریکایـی الهـام گرفتـه 

اسـت و هـم از سـینمای روشـن فکری ژاپـن، امـا 

حال وهوایـی ایرانـی دارد و بـا مخاطـب سـینمای 

ایـران ارتبـاط برقـرار می کنـد. بهروز وثوقـی و داود 

رشـیدی دو بازیگر اصلی و دو قهرمان این داستان 

هسـتند. مرحوم داود رشیدی در مصاحبه ای گفته 

بـود:«سـال ۱۳۴۱ به ایران آمدم و مشـغول در اداره 

تئاتـر و عشـق بـه تئاتـر و در گرمـی محیـط تئاتـری 

آن موقع به سـختی می شـد به فکر سینما افتاد، اما 

بالأخـره بایـد این اتفـاق می افتـاد. با جـلال مقدم 

خیلـی دوسـت بـودم و از نظـر فکـری و فرهنگـی نزدیـک.

شـاید او در آن زمـان تنها کسـی بود کـه می توانسـت من را 

به طـرف سـینما بکشـاند. زبـان یکدیگـر را می فهمیدیم.

خوش اخلاق، سـاده، بی ریا و با اسـتعداد بود کـه به اندازه 

کافـی قـدرش شـناخته نشـد. او بـا سـناریوی زیبـای 

«فرار از تله» سراغ من آمد و در تمام زمان فیلم برداری مهربانی 

و راهنمایی های مؤثرش را فراموش نکردم. اولین فیلم من 

«فـرار از تله» برایم سرشـار از خاطرات خوب اسـت{...}این 

فیلـم نقطه عطفـی در زندگی ام بود.» محمدعلی کشـاورز 

هـم دربـاره او گفتـه بـود:«جلال مقـدم انسـانی با سـواد و 

با شـعور بـود کـه راجـع بـه مقولـه هـنر و به خصـوص تئاتـر 

اطلاعات وسـیعی داشت. متأسـفانه خیلی زود از میان ما 

رفت.» جلال مقدم که از آلزایمر رنج مى برد در اسـفند سال 

۱۳۷۴ بـر اثـر سـانحه رانندگـی در خیابـان کریمخان زند 

تهران، به بیمارسـتان منتقل شـد و پس از شـصت روز کما،

در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۷۵ درگذشـت. بهزاد عشـقی در 

یادداشتی او را «سرباز گمنام سینمای متفاوت» نامید و

 اصغـر نعیمی هـم در همان روز ها درباره اش نوشـت:

«جـلال مقـدم سـال ها پیـش مُـرد. وقتـی کـه اجـازه 

نیافـت فیلم هـای خودش را بسـازد.»

با خدا معامله کنید

لیلی بختیاری

هـر کسـی جایـی از زندگـی اش بـه نقطـه ای 

می رسـد که ممکن اسـت خیال کند بن بست 

اسـت و از آن راه گریـزی نیسـت، امـا بـرای 

بن بسـت های زندگی مـان هـم خداونـد راهِ 

نجاتـی مهیـا کـرده اسـت. حجـت الاسـلام و 

المسلمین عالی در این باره می گوید: پیغمبر 

اکـرم(ص) فرمودنـد آیـه ای در قـرآن اسـت کـه 

اگـر مـردم به هـمان یک آیـه عمل کننـد برای 

آن هـا بس اسـت. فـرازی از آیه ۲ و آیه ۳ سـوره 

ـقِ اللَّـهَ یَجْعَلْ لَهُ  طـلاق که می گویـد:«وَمَنْ یَتَّ

مَخْرَجًـا؛ وَیَرْزقُْـهُ مِـنْ حَیْـثُ لاَ یَحْتَسِـبُ وَمَـنْ 

لْ عَـلىَ اللَّـهِ فَهُـوَ حَسْـبُهُ إِنَّ اللَّـهَ بَالِـغُ  یَتَـوَکَّ

ءٍ قَـدْرًا» ترجمه 
ْ

أمَْـرهِِ قَـدْ جَعَـلَ اللَّهُ لِـکُلِّ شَـی

اجمالی این اسـت که اگر کسـی با من معامله 

کنـد و خـط قرمزهای من را زیر پـا نگذارد، من 

راه را بـرای او باز می کنـم و از جایی که گمانش 

نمی رسـد روزی و نیـازش را تکمیـل می کنـم.

و هـر کـه به خـدا تـوکل کند چیـزی کم نـدارد.

منتهـا مقدراتـی بـرای مـا خداونـد قـرار داده 

اسـت که مشـخص شود چه کسـی بنده است.

اولیای خـدا در این بن بسـت ها از خودشـان 

ظرفیـت نشـان داده انـد. البته ایـن را بدانید 

که امتحان های سـخت خدا در عمر هر کسی 

شـاید یکی دوبار باشد. خدا هر روز از حضرت 

ابراهیـم(ع) امتحـان می گرفت امـا یک بار او را 

بـا فرزندش امتحـان کرد. یوسـف(ع) را یک بار 

با زلیخـا امتحان کرد. اما اگـر همان یک بار را 

بایـد از قبل بدانیـم باید چه کنیـم حالا همان 

آیـه را یک بـار دیگر مـرور کنیـد. این آیـه برای 

بن بسـت های زندگی است.

گنج زندگی

کلام آدمی آیینه دل اوست
کلمه هـا قدرت عجیبـی دارند آن قدر 

کـه می تواننـد جـوری کنـار یکدیگـر 

بنشـینند کـه مرهم زخم کسـی شـوند 

یـا برعکس زخم تـازه ای بـر زخم های 

دل کسی بگذارند. می توانند در دلی 

محبتـی را بنـا کننـد و برعکـس بنـای 

یک عمـر محبت را بـه لحظه ای ویران 

کنند. می توانند کسـی را عاشق کنند 

یـا می توانند تنفری عمیق را بسـازند.

می تواننـد بـرای لحظه هـای تنهایی 

یـک انسـان پنـاه امنـی شـوند و بـر عکـس بـا 

معنایـی کـه می سـازند ناامنـی را بیافرینند.

و ایـن قـدرت، زمانـی بیشـتر می شـود کـه 

کلمه هـا بـه رشـته کلام در می آینـد و بـا حس 

آدمی همـراه می شـوند و تأثیرگذاری شـان 

دوچنـدان می شـود. و کلامی کـه بـه زبـان 

می آید هـر کدام از ایـن اتفاق هـا را می تواند 

رقـم بزنـد. تـو نمی توانـی بـا کلامـت دیگری 

را آزرده کنـی و انتظـار محبت داشـته 

باشـی. نمی توانـی با کلامـت دلی را 

بشـکنی و انتظار عزیز بودن را داشته 

باشـی. نمی توانـی بـا کلامـت بنـای 

یـک اعتـماد را فـرو بریـزی و انتظـار 

رفاقتی همیشـگی را داشـته باشـی.

آنچه انسان بر زبان می آورد می تواند 

تصویـری از شـخصیتش را در ذهـن 

دیگـران ترسـیم کنـد و انسـان اگرچه 

فطرتـش بـه دنبـال زیبایی هاسـت 

گاهی خواسـته یا ناخواسته از قدرت کلمه ها 

و کلامی کـه بر زبان می آورد غافل می شـود و 

کسی که طالب تصویری زیبا در ذهن دیگران 

اسـت باید کلام و سـخنش را زیبا کند.«وَقُولُوا 

ـاسِ حُسْـنًا، وبـا مـردم (بـه زبـان) خـوش  لِلنَّ

سخن بگویید.»

( فرازی از آیه ۸۳ سوره بقره)

به قول خدا

ش
خ

انب
جه

ه 
ح

لی
م

گار
ه ن

ام
وزن

ر

هیجان ناب بهشتی در شب های فوتسالی رمضان

صـدای طبـل و هیاهـو از چنـد فرسـخی بـه گوش 

می رسـد. بولوار فردوسی به سمت میدان جانباز،

ترافیـک شـدید ورزشـی اسـت. پارک حاشـیه ای 

حدفاصـل چهـارراه خیـام- جانبـاز پُـر از ماشـین 

اسـت. برخـی خودروهایشـان را بی تفـاوت بـه 

صـدای بـوق و اعـتراض در حالـت دوبلـه و حتـی 

برخـی سـوبله پـارک کرده اند. گروهـی از جوانان 

کـه سر پرداخت کرایه اتوبوس با هم کل کل دارند،

خودشـان را هر طور شـده به سـالن بزرگ ورزشی 

شـهر می رسانند و بوق به دسـت وارد سالن شهید 

بهشـتی می شـوند. حـال و هـوای بیـرون سـالن دسـت 

کمـی از داخـل ندارد. صـدای بـوق و هیاهوی هـواداران 

از بیرون سـالن آغاز شـده و داخل سـالن هم غوغاکده ای 

به پاسـت. تیـم فیروزه ای پـوش سرا پـا حملـه اسـت و تیـم 

نگون بخـت کـه پیراهـن و شـورت ورزشـی خاکسـتری بـه 

تـن دارد، بـا جـان و دل از خـط دروازه محافظـت می کند.

سـالن هـم پشـت سر تیـم قوی تر اسـت. این هیجـان ناب 

فوتسـال جـام رمضانی اسـت کـه از دیربـاز، جایی 

در دهه هـای ۶۰ و ۷۰ خورشـیدی مـورد اقبـال 

ورزش دوسـتان بـوده اسـت. فوتسـالی کـه در 

میـان همه رشـته های ورزشـی در ایـام ماه مبارک 

رمضـان طـرف دار بیشـتری دارد و رسـم قدیمـی 

ورزش دوسـتان، فوتسـال کردن، از افطار تا سـحر 

ماه مبارک رمضان اسـت. رقابت هایی که امسـال 

هـم پُرشـورتر از هـر سـال و بـا حضـور ۲۲۴ تیـم در 

مشهد برگزار می شود و حالا در واپسین شب های 

رمضان ۱۴۰۲ به ایسـتگاه پایانی نزدیک می شود.

هیجان فوتسـال و ورزش در شـب های رمضان و در سالن 

شهیدبهشـتی مشـهد بـه اوج خـود رسـیده و اگر ورزشـی 

نیسـتید و نمی خواهیـد بـرای تماشـای ایـن هیجان ناب 

سری به سـالن شهید بهشـتی بزنید، دست کم در انتخاب 

مسـیر خود برای عبور و مرور شـهری، حدفاصـل چهارراه 

خیام فردوسی تا میدان جانباز را انتخاب نکنید! زیرا این 

سـالن، این شـب ها غرق در هیجان ناب فوتسـالی است.

روایت روز

ی
ح

 فت
سم

قا

گار
ه ن

ام
وزن

ر

ی
سد

ی ا
 بن

ضا
مر

غلا

گار
ه ن

ام
وزن

ر

ن
وا

خ
ی ا

ض
رت

م

گار
ه ن

ام
وزن

ر

ی
حان

سب
د 

می
ح

ده
سن

وی
و ن

س 
کا

ع

مناجات

الهی دانایی ده که در راه نیفتیم و بینایی ده که در چاه نیفتیم.

مناجات/ خواجه عبدا... انصاری

  مدیر کل فرودگاه های استان:
پروازهای خارجی مشهد به نسبت پارسال ۸۲ درصد بیشتر شده است.
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